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 »!පر େد اୌاষیان ا॥ت و যس«
  در شاهنامه فردوسي

  شاهين سپنتا

  

شاهنامه شناسنامه فرهنگي ايرانيان و سند هويت ملي ماست؛ امـا گـاه در خوانـدن آن
بريم كه ناخواسـته هاي آن را نابجا به كار مي شويم و بيت نان دچار برداشت اشتباه ميچ

     .آوريم اش را فراهم مي ساز بازگويي بدترين سخنان ناروا به فردوسي و شاهنامه زمينه
داران فرهنـگ ايـران بـه ايـن مصـرع از ايم برخي از دوسـت  در اين راستا، بسيار ديده

به نشانه تفاخر و برتر دانستن ايرانيان در انـواع» !رانيان است و بسهنر نزد اي«شاهنامه 
  :براي نمونه. كنند ها استناد مي هنر نسبت به ديگر ملت

گذرد و گويا تاريخ مصرف آن مي "هنر نزد ايرانيان است و بس"ست كه از حاكميت نظريه  دير زماني.«
شد فعـلا هنـر نـزد بخـش اعظـمدر كشوري كه زماني مهد هنر محسوب مي ؛ديگر به پايان رسيده
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هنر مشكل ايرانيان است" :مردانش مشكلي بغرنج تلقي شده و انگار ديگر بايد گفت مسئولين و دولت
هاي مختلف، هنر اين زمان را جـز حربـه فرهنـگ مداران كشور در جناح بسياري از سياست ."!و بس

بخشي از بيانيه انجمن منتقدان و نويسندگان خانـه تئـاتر دربـاره( 11 »...رندپندابيگانه و دشمن نمي
  )21/3/90،مشكلات تئاتر كشور

هزار بـار گفتـه ايـم كـه. "هنر نزد ايرانيان است و بس": ايم كه هزار بار اين جمله را شنيده...«: و يا 
ايـم كـه ايم و گفته ر خود باليدهايم و ب هنرمنديم و هنر دوست و هنرپرور و هزار بار فخرفروشي كرده

انگار همه چيـز را بـه حـد. »!و بس«: ايم كه اي بر افتخاراتمان افزوده هنر نزد ماست و با افتخار، كلمه
!ايم و واي كه چقدر هنرمنـديم  مان نشسته ايم و حالا به تماشاي پايان هنرمندي اعلاي آن خلق كرده
تـر از پـيش هاي سينمايمان روز بـه روز خـالي   سالن. نهيم يدانيم و آن را ارج م چقدر قدر هنر را مي

هاي سـال اسـت در  تياترمان كه سال. شوند و ديگ هنر هفتم ما چند سالي است، ته گرفته است مي
چند سالن كوچك و چند جشن و جشنواره فرمايشي و سفارشي محـدود شـده و هنـوز بـه جـواني

توانيم در معماري و هنر ساخت ايراني را به راحتي مي كشد و جاي خالي هاي آخر را مي نرسيده، نفس
آه كه جاي همه شما چقدر در... نقاشي و خط و موسيقي و . هاي آپارتماني شهرها ببينيم لاي غول لابه
هاي پرمحتـواي هاست به تلويزيون و برنامه جاي شاهنامه و حافظ را هم سال. هاي ما خالي است خانه
ايم كه ديگر ايم و روي تاقچه گذاشته همه هنرها را بوسيده. ايم جا حاضر، دادهاين جادوگر در همه (!) 

مهدي نصـيري، روزنامـه( 12»...هامان نداريم اي هم براي به يادگار گذاشتن چيزي در خانه حتي تاقچه
  ) 21/5/87قدس،

يكـرد منطقـي ورسد اين نگاه سطحي به شاهنامه يا استفاده دلخواه از ابيات آن بدون رو به نظر مي 
وفادار به متن اصلي، ابزاري در دست بدخواهان ايران است تـا بـر ايرانيـان و بـه ويـژه فردوسـي و

بخواننـد و» گرايي نژادپرست ملي«و » ناسيوناليستي فاشيست«شاهنامه بتازند و فردوسي را به ناروا 
شـان يراني هرجا كـه كمُيـت  هاي ا شوونيست! ”هنر نزد ايرانيان است و بس...«: يا در جايي بنويسند

شان متوسـل و يابند، به اين گفته شاعر بزرگ شود و مدركي براي هنرمندي اسلاف خود نمي لنگ مي
   »!...شوند غرق افتخار مي

همانا هنرهايي چـون در اينجا» هنر«راستي مقصود فردوسي از واژه  اكنون پرسش اين است كه آيا به
كـار بـردن آن بـه عنـوان يـك به ها از شاهنامه و ين گونه برداشتسينما و تياتر و غيره است؟ آيا ا

  است؟ هاي آن ، درست و در راستاي پاسداشت ارزش»زبانزد«
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براي دريافت مقصود فردوسي از واژه هنر در اين عبارت، شايسته است كه به مـتن اصـلي شـاهنامه
 :بخوانيم» گور  امداستان بهر«فردوسي نگاهي داشته باشيم و بيت مورد نظر را در متن 

در» قنـوج «خـوانيم كـه او بـه صـورت ناشـناس بـه        در روايات مربوط به بهرام گور در شاهنامه مي
پايد كه برد، اما ديري نمي رواي آنجا مي اي را نزد شنَگُل فرمان رود و در نقش پيك، نامه هندوستان مي

خواهـد كـه در خوانـد و از او مـي   د ميشود، او را برادر خو گور مي  هاي بهرام شنگل شيفته توانمندي
خواهد كه گور مي در اين هنگامه، فرمانرواي هند از بهرام . هندوستان نزد او بماند و به ايران باز نگردد

به كمك مردم هند بشتابد و كرگ درشت اندام و خطرناكي كه روزگار را بر مردم سياه كـرده بـود، از
  .پاي درآورد

د نفر از سپاهيانِ همراهش به پيكار با كرگ رفت و او را از پاي درآورد و سرشگور به همراه چن بهرام 
گور پادشاه ايران است، از بيم  دانست اين فرستاده همان بهرام اما شنَگل كه نمي.را نزد شنگُل فرستاد

رفتن او از هندوستان و خطر حمله ايران به هند پس از آگاهي از ضعف سپاه هندوستان، در انديشـه 
گور را به پيكار با اژدها بفرستد تا شايد در نبرد با اژدها بميرد و به ايران بازنگردد؛ پـس،  شد تا بهرام

كـرد و بـراي مـردم و جـانوران ديگـر از بهرام خواست اژدهايي را كه در آب و خشكي زنـدگي مـي  
و سـرش را نـزد شـنگل بهرام در نبرد با اژدها پيروز شـد  اين بار نيز . خطرآفرين بود از پاي درآورد

  .فرستاد
شنَگل كه ديد هنگام بازگشت بهرام به ايران نزديك است، در انديشه شد تا بهرام را بكشـد امـا بـه
توصيه مشاورانش از اين كار منصرف شد و تصميم گرفت كه يكي از دخترانش را به بهرام دهد تا او را

ما بهتر ديد كه دختر او را به زني بگيـرد و سـپسبهرام از ترفند شنگل آگاه شد ا. پايبند هند نمايند
 .راهي ايران شود، پس پيشنهاد او را پذيرفت و از بين سه دختر شنگل، سپينود را به همسري برگزيد
در اين ميان، فغفورِ چين آگاه شد كه مردي دلير از ايران به هند رفته و در آنجا ماجراها داشته است،

گور در هنـد  اي به فرستاده پارسي يا همان بهرام م نزديكي دو كشور، نامهپس در رقابت با هند و از بي
اش از توانمندي بهرام در كشتن كرگ و اژدها ياد كرد فغفور در نامه. نوشت و او را به چين دعوت نمود

و به او وعده داد كه اگر به چين رود هرگاه بخواهد باز گردد، مـانع او نخواهـد شـد و بـه او خلعـت و
  .استه خواهد دادخو

در هنـد مهمـان» بـرزو «گور رسيد كه به عنوان پيك و با نام ساختگي   اما چون نامه فغفور نزد بهرام
شـاه«برآشفته شد، چون ديد كه فغفور خود را با عنوان  فغفور  نامه  شنگُل بود، وي پس از خواندن 



 

4 
 

  .ناميده است» جهان و تاج مهان
اي اما بدان كه شاهنشاه كسي جز بهرام تو خود را شاهنشاه خوانده: پس بهرام در پاسخ فغفور نوشت

ام از كشـتن كـرگ و اژدهـا، همـه از نيـك اختـري گور نيست و آنچه را كه من در هندوستان كرده 
هاي رزمي و شكار برتريم چنان كه كـرگ بهرام بوده است و اين را بدان كه من و يارانم در مهارت شاه

اگر من دختر از شاه هند گرفتم در پاداش دليرمـردي مـن  .يم و درشمار نياوريمژيان را نيز كس ندان
نيـازي به مال و خواسـته تـو    بدان كه مرا . است كه شاه هند مرا شايسته پيوند با خويش ديد  بوده

  ...نياز كرده و من همواره از او سپاسگزارم  بي هايش مرا  شاه با بخشندگي نيست كه بهرام
  ام ها برده به هندوستان رنج/ ام  تي كه من كردهدگر آنك گف

  كه با فرّ و اورند و با نام بود/ بهرام بود  همان اختر شاه
  ...ندارند كرگ ژيان را به كس / هنر نيز ز ايرانيان است و بس 

مفهوم بيت اخير استگور در شاهنامه ادامه دارد اما آنچه موضوع بحث ماست، معني و   داستانِ بهرام
  :هاي شاهنامه به صورت زير هم آمده كه در برخي نسخه

  !ندارند شير ژيان را به كس/ هنر نزد ايرانيان است و بس 
هاي خطي، اين بيت به صورت زيـر ترين نسخه با در نظر داشتن كهن 1در نسخه ويراسته خالقي مطلق

  :آمده است
  !ندارند كرگ ژيان را به كس/ هنر نيز ز ايرانيان است و بس 

ها كه بگذريم، روشن است كه مصرع مورد نظر در پيوند با مصـرع هاي جزئيِ بين نسخه از اين تفاوت
  .گور، معني و مفهومي غير از آنچه متداول است، دارد  بعدي و با توجه به روند داستان بهرام

كنـد، همانـا اوج گـور بـازگو مـي    كه فردوسي از زبان بهرام» هنر«از واژه گمان در اين بيت منظور  بي
همچنين منظور. آوري و شكارگري در ستيز با اژدها و كرگ است گور و يارانش در رزم توانمندي بهرام

گور و يارانش در آن پيكار هسـتند كـه بـاكي از  نيز در اين بيت همانا شخص بهرام» ايرانيان«از واژه 
  . ان به دل راه ندادند و او را در شمار نياوردندكرگ ژي

فردوسي، هنرمند صفتي است براي كسي كه رزمجو، دلير و مسلط بـه فنـون و  بر اين پايه، در سخن
  :خوانيم هاي رزمي در ميدان جنگ يا در هنگام شكار است؛ چنانكه در بيتي ديگر مي مهارت

  ي و زور دستز مردي و پيروز/ به دشمن نمايم هنر هرچه هست
بسته به كاربرد در متن بزمي، رزمي يـا» هنر«واژه   يابيم كه با بررسي متون كهن ادب فارسي، در مي
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عرفاني در معاني عام و متنوعي همچون انسان كامل و فرزانه، مهـارت رزمـي، هوشـياري و زيركـي،
، سياسـت، فراسـت،قابليت، لياقت، كفايت، كياست، توانايي شگفت جسمي يا روحي، علم، معرفـت 

شجاعت، عدالت، زورمندي، فداكاري، شهامت، تقوي، حكمت، ديانت، فضيلت، كمال و گاه بـه معنـي
  . صنعت و پيشه آمده است

امروزه بـه. مفهوم ديگري در زبان فارسي دارد و بار معنايي متفاوتي يافته است» هنر«اما امروزه واژه 
هـاي گرفته شده كه براي آن تعـاريف و نظريـه  » ART«واژه برابر با » هنر«انتخاب فرهنگستان، واژه 
اي از آثار يا فرآينـدهاي سـاخت هنر مجموعه: براي نمونه طبق يك تعريف. متفاوتي ارائه شده است
هاي ذهن هنرمند است كه در جهت اثرگذاري بر عواطف، احساسات و هـوش انسان يا احساس و ايده

شوند و تاثيري عميق و ماندگار بر روح انسان ني يا مفهوم خلق ميانساني و يا به منظور انتقال يك مع
   .گذارند مي

سـازي، عكاسـي و نقاشي، طراحي، پيكره(توان به هنرهاي تجسمي  هاي هنري مي ترين رشته از مهم 
اشاره... ، سينما، معماري و )شعر و داستان(، موسيقي، ادبيات )تياتر و رقص(، هنرهاي نمايشي )چاپ
  .نمود

را در بيت مورد نظر شاهنامه، به معني امـروزي آن و» هنر«توان و نبايد واژه  به اين ترتيب، هرگز نمي
توان به تعبير در اين بيت را نيز نمي» ايرانيان«همچنين واژه . دانست» Art«مترداف با واژه انگليسي 

  .در نظر گرفت» ملت ايران«امروزي و معادل 
  :روايات و  ريخ تا بهرام گور در  جايگاه 

مـيلادي 438تـا   421گور يا بهرام پنجم يا وهرام پنجم، پانزدهمين شاهنشاه ساساني از سال  بهرام 
تـرين شاهنشـاهان دودمـان ساسـاني اسـت و يكـي از بهرام گور يكي از پرآوازه. پادشاه ايران بود

  .2هاي خوش در تاريخ ايرانِ زمان ساسانيان، دوره بهرام گور است دوره
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  نگاره بهرام گور بر سكه
بـه سـخن. 4و3منش، جنگاور، نيرومند، كامران، محبوب و خيرخواه بوده است هلوانبهرام، پادشاهي پ

وي شـكارگر،. ديگر هيچ پادشاه ساساني مانند بهرامِ پنجم از وجاهت ملي برخوردار نگرديده اسـت 
بود و از درگيري با بزرگـان دوري كـرد و بخشـي ازدان و به كمال، متمتع از زندگاني  شاعر، موسيقي

  . 5و4قدرت را به آنان واگذاشت
مزداپرست خدايگان بهرام«: هاي بهرام پنجم القاب او به اين صورت نوشته شده بر روي بعضي از سكه

»نامـه  شـادي «ِ گور در شاهنامه به راستي يك  داستان پادشاهي بهرام. 10»شاهنشاه شادكننده كشور
خواه نيست، و گرچه از جنـگ و كشـتار بيـزاري با اين همه، اين شاه، تنها نخجيرجوي و شادي .است
بر اين پايه، بهـرام گـور شـايد. جويد، اما به همان اندازه براي دفاع از كشور آماده و هشيار است مي

آلماني شگرپژوه» تئودور نولدكه«ترين شاه براي فردوسي و ايرانيان بوده است و اگر  دوست داشتني
شمارد، چنـدان بـه خطـا در بخش تاريخي شاهنامه مي» آميز منظومه پهلوان محبوب و افسانه«او را 
  . 6رود نمي
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  آزاده در شكارگاه بر بشقاب دوره ساساني، موزه متروپوليتن همراه با نگاره بهرام گور
رود و در آنجـا مـي طبق شاهنامه فردوسي و متون ديگر همچون تاريخ بلعمي، بهرام گور بـه قنـوج   

 Uttar( "اوتار پـرادش "شهري در ايالت  (Kannauj)قنَّوج يا كنّوج . كند ها مي دلاوري Pradesh (در
  .كيلومتري رود گنگ است  8شمال هندوستان و در 
هايي ساخته و پرداخته مردمـان و ماجراهاي بهرام گور در هندوستان، داستان: اما برخي بر اين باورند

هاي هند دهند كه شگفتي هاي اوست و به اين دليل در هند روي مي ر ستايش توانمنديسرايندگان د
نه تنها در دوران باستان، بلكه امروزه نيز پرآوازه و شنيدني و ديدني است پس وجود اژدهـا و گـرگ

و  هـا نبـوده   و نبرد بهرام با آنها در سرزمين هند چندان دور از انديشه سازندگان آن داستان) كرگ(
   2.داستان را بيشتر منطقي نشان خواهد داد

ورود بهـرام در هنـد... «: الحق انصاري شاهنامه پژوه هنـدي معتقـد اسـت    در اين مورد محمد ولي 
ولي داستان شنگُل اگر واقعا بر حقايق مبتنـي هسـت، ممكـن...] [گاه در تاريخ هند ذكر نشده  هيچ

هاي شبه قاره هند باشد كه در منطقه غربي يـا تمـامي هنـد حكمرانـي راجهاست كه شنگل يكي از 
  7»...كرد و فردوسي او را به عنوان يكي از شاهان بزرگ جلوه داد مي
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در زبان سنسـكريت) Shankar = Lord Shiva(به نظر مي رسد كه واژه شنگل دگرگون شده شنكر 
خداي هندوان است و نيـز نـامي بـراي» شيوا«كه در هند نامي براي » آرامش دهنده«است به معني 

  . پسران هندي است
گور و يارانش با كرگ و اژدها در ميان است بجاست نگـاهي  اكنون كه سخن از پيكار هنرمندانه بهرام

تر به شاهنامه داشته باشيم تا ببينيم حيواناتي كه بهرام گور به نبرد با آنها پرداخته آيا از جنس دقيق
  .8اند يا موجوداتي خيالي و داستان پرداخته هستند خته شده زميني بودهموجودات شنا

  :كرگ با  گور   پيكار بهرام 
، كرگ را كه بهرام بـه پيكـار بـا او»گفتار اندر كشتن بهرام گور كرگ را در هندوستان«فردوسي در 

  :كند رود، چنين توصيف مي مي
  بر باد راهز بالاي او بسته / يكي كرگ بود اندر آن شهر شاه 

  همان زآسمان كرگس تيزپر/ از آن بيشه بگريختي شير نر 
  !از آواز او كر شدي تيزگوش/ يكايك همه هند از او پر خروش 

  :روند و از دور او را مي بينند بهرام به همراه چند تن از يارانش به جستجوي كرگ مي
  ز هنگش همي پست شد بوم اوي/ چن از دور ديدند خرطوم اوي 

كنـد و كند و سرانجام در نبردي پركشاكش، سر از تنش جدا مي ام با تير و كمان بر كرگ حمله ميبهر
  .فرستند نزد شنگل مي

و» گـُرگ «هاي شاهنامه  كند و در برخي از نسخه حيواني كه بهرام با او پيكار مي: اما پرسش اينجاست
؟ و كدام نگارش بـراي نـام ايـننوشته شده به راستي چه حيواني بوده است» كرگ«در برخي ديگر 
  تر است؟ به واقعيت نزديك  هاي شاهنامه حيوان در نسخه

هاي حيواني كه آسيب فراوان بـه مـردم ويژگي: رسد كند، به نظر مي با توصيفي كه فردوسي ارائه مي
بزرگداد و در نگاه اول، بيني  خراش همه را آزار مي اي بزرگ و صدايي گوش هند رسانده بود و با جثه

افزون بر اين، پذيرفتني نيست كـه دلاوري. همخواني ندارد» گُرگ«يا خرطوم او از دور نمايان بود، با 
گور از پاي درآوردن يك گُرگ را براي خود افتخـار بدانـد و هنـديان در  زمين همچون بهرام از ايران

  !كشتن يك گُرگ ناتوان مانده باشند
 ـ«ها با كرگ يا  اما اين ويژگي همخـواني دارد كـه انـواع بـزرگ و خطرنـاكش از ديربـاز در» دنكَرگَ

هـا و خـانواده ها جـانوراني پسـتاندار از راسـته تكسـمي     كرگدن. كرده است هندوستان زندگي مي
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ها، خوار است اما براي انسان كرگ يا كرگدن با اين كه گياه. هستند Rhinocerotidaeيا » ها كرگدن«
ود؛ بـه طـوري كـه در هندوسـتان و نپـال تعـداد سـالانه حمـلات ور حيواني خطرناك به شمار مي

  .10ها است ها به انسان بيش از ببرها و پلنگ رساني كرگدن آسيب
تـرين است كـه بـزرگ   Rhinoceros unicornisيكي از انواع اين حيوان، كرگدن هندي با نام علمي 

هاست و بيشتر در شمال هند و نپـال ابها علفزارها و مرد زيستگاه آن. باشد گونه كرگدن در آسيا مي
آنهـا در. 10باشـد  راس مـي  1700تا  1500هاي هندي بين  در حال حاضر تعداد كرگدن. كنند زندگي مي

دانـيم كـه شدند و مـي  قديم در شرق پاكستان، در تمامي مناطق شمالي هند و جنوب نپال يافت مي
  .رود قنوج به نبرد با كرگ مي طبق روايت فردوسي در شاهنامه، بهرام گور در نزديكي

   
  Rhinoceros unicornisكرگدن هندي با نام علمي 

به ستوه آورده بود و بهرام گور بـه جنـگ آن رفـت، همانـا پس حيوان درشت اندامي كه هنديان را 
بلندي قد ايـن. سانتيمتر است 75سانتيمتر و دم آن  420بود كه معمولا طول بدنش » كرگدن هندي«

رنگ پوست او خاكستري و پر از. گرم استكيلو  2000تا  1800متر و متوسط وزنش  2تا  75/1كرگدن 
ها به شكلي هستند كـه گـويي شود و اين چين هايي نيز ديده مي بر روي بدنش چين. برآمدگي است

هستند و در نوع نر و ماده بر جلوي پوزه» ها بيني شاخ«ها از سرده  كرگدن. اين جانور زره بر تن دارد
رسـد مـي   پس به نظـر . 10است تر از نوع ماده  ع نر بزرگو بالاي بيني خود يك شاخ دارند كه شاخ نو

برده، همانا شاخ بزرگ بـر  كرگ از آن نام» خرطوم«گور از دور ديده و فردوسي به عنوان   آنچه بهرام
  .بالاي بيني و پوزه كرگدن بوده است
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  : اژدها با  گور  بهرام  نبرد 
برخـي ايـن اژدهـا را. ور نبـرد بـا اژدهاسـت   گ هاي بهرام به روايت فردوسي يكي ديگر از هنرنمايي

فردوسي در. 9اند اي مار بزرگ دانسته و برخي هم آن را گونه 8اند اي پنداشته موجودي خيالي يا افسانه
  : كند مي اين داستان اژدها را چنين توصيف 

  به دريا بدي گاه و گه بĤفتاب/ يكي اژدها بود بر خشك و آب 
  ...و زو خاستي موج درياي نيل / يل همي دركشيدي به دم زنده پ

  برين بوم ما بر يكي اژدهاست/ بدو گفت شنگُل كه چندين بلاست 
  بشكرد  را  دم آهنج  نهنگ/ بگذرد  خشكي و دريا همي  به

گور و يارانش به كنار آب  بهرام. كند كه اژدهاي خطرناك را از پاي درآورد شنگل از بهرام خواهش مي
فتن اژدها، تير بسيار به سوي او پرتاب كردند تا خـونش جـاري شـد و از نيـرويشرفتند و پس از يا

سپس دهانش را با پيكان پولادين دوختند و سرانجام با تيغ و تبرزين گـردنش را زدنـد و. كاسته شد
  .تنِ پيچانش را برخاك افكندند

كـرده و بـراي ندگي مـي ز) درياچه يا رود(آيد كه آن جانور در آب  از توصيفات فردوسي چنين برمي
توانسـته پيـل آن جانور چنان تنومند و نيرومند بوده كه مي. آمده است آفتاب گرفتن به خشكي مي

آن جانور در آب چنان چابك و يكه تـاز. آمده، به دندان گيرد زنده را كه براي نوشيدن به كنار آب مي
  .بوده كه هيچ آبزي ديگري از او زومندتر نبوده است

گور پيش از نزديك شـدن هاي فردوسي، آن جانور تا آن اندازه خطرناك بود كه بهرام  سروده بر بنيان
حـال شـود، به او، ابتدا از دور، تير پولادين فراوان بر او انداخت تا خونش جاري شده و سسـت و بـي  

سر از ترين عضو او بود با تير پولادين بدوخت و سرانجام دلش را دريد و سپس دهانش را كه خطرناك
   .تنش جدا نمود
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  هاي شهر باكو در جمهوري آذربايجان تنديس يادبود بهرام گور در يكي از ميدان              

گور  كند و روشي كه بهرام رائه مياز ديدگاه اين نگارنده، بر بنيان شرحي كه فردوسي در وصف اژدها ا
  .بوده است» كروكوديل«گزيند، اژدهاي مورد اشاره در حقيقت نوعي  براي كشتن او برمي

، جـانوري خزنـده و(Crocodylian)يـا تمسـاح از خـانواده كروكوديليـان     ) Crocodile(كروكوديل 
دست و پاست، كه در آب به راحتي شناهاي بسيار نيرومند و داراي چهار  پوست با فك و دندان سخت

هاي اين خزنده بزرگ در آب. گذارد هايش را در خشكي مي ماند و تخم كند، اما هميشه در آب نمي مي
ترين خزنده روي زمـين، كروكوديـل آب كند و بزرگ هاي كمي شور زندگي مي شيرين و گاهي در آب

  .10شور است
در لحظه نزديك شدن انسان  نشيند و ب به كمين ميطلبي است كه در آ كروكوديل شكارچي فرصت

ها كند؛ حتي فيل يا حيوان با چابكي جانوران بزرگ و انسان را شكار نموده و به عنوان غذا مصرف مي
دهـد كـه سـخن اين موضوع نشـان مـي  . ها به شمار آيند نيز ممكن است به عنوان شكار كروكوديل

  .توسط اژدها يا همان كروكوديل اغراق نيست »به بر كشيدن زنده پيل«فردوسي درباره 
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  اش؛  حمله كروكوديل به فيل و بچه
در زامبيـا» لوآنگاي جنـوبي «مارتين نيفلر، جهانگرد سوئيسي زماني كه در حال بازديد از پارك ملي 

اش مورد حمله يك كروكوديـل قـرار گرفتـه بود موفق شد صحنه اي را كه يك فيل آفريقايي و بچه
  .13ر بكشدبودند، به تصوي

   
هاي جهان بوده و هست، پـس از آنجا كه هندوستان در گذشته و حال زيستگاه بزرگترين كروكوديل

سـاز شگفت نيست كه در زمان بهرام گور نيز چنين جانور بزرگي در هندوستان براي مـردم مشـكل  
  . ناميدند شده بود و مردم آن را اژدها مي

هاي شور در متر است كه در آب 1/7لي درشت اندام با طول گواه اين موضوع در اين دوران، كروكودي
مـيلادي، بـه 2006كنـد و در سـال    مي  در شرق هندوستان زندگي) Orissa/Odisha(ايالت اوريسا 

نـام ايـن كروكوديـل كـه در پـارك ملـي. نامگذاري شـد » بزرگترين كروكوديل زنده جهان«عنوان 
د، با همين عنوان در كتاب ركوردهاي گيـنس ثبـت شـدهكن زندگي مي) Bhitarkanika(بيتاركانيكا 

    .10است
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